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چكيده

بناها مکان مند  باورها و آرمان هايی حکايت دارد كه در كالبد  از ظهور  ايرانی اسلامی  تزيينات در معماری 
شده و تجسد يافته اند. انديشه های مکنون در اين آرايه ها مفاهيم و باورهای روح زمانه را بازمی نمايانند. حضور 
انواع نقش مايه ها در معماری، بيانگر ايده های ازلی در ساحتی مفهومی است كه به واسطه نقوش نمادين به ظهور 
رسيده اند. در ميان انبوه نقش مايه ها، نقش سرو از نمادهای ديرينی است كه همواره در بناهای ايران از دوران 
باستان تا دوران اسلامی به شکل های متنوع متجلی شده است. به دليل محتوای غنی و سرشار اين نقش مايه در 
معماری بومی مازندران نمونه های فراوان و بديعی از آن بر پيکر بناها مشاهده می شود كه حاكی از جايگاه ارزشمند 
اين نماد نزد مردمان منطقه است. پژوهش حاضر با هدف كشف لايه های پنهان و معناشناختی نقش سرو در 
معماری مازندران دورۀ قاجار صورت گرفته است و با كنکاشی توسعه ای مبتنی بر روش كيفی و رهيافتی توصيفی 
16 بنای قاجاری اين منطقه را واكاوی می كند. نگارندگان با بهره گيری از مطالعات اسنادی و ميدانی در تلاش 
برای پاسخ به اين پرسش ها هستند كه نقش مايۀ سرو در تزيينات بناهای مذهبی مازندران دورۀ قاجار دربردارنده 
چه لايه های پنهان و معناشناختی بوده و از چه ويژگی های بصری برخوردار است؟ يافته ها نشان می دهند كه 
بن مايه های ذهنی نقش مايۀ سرو برخاسته از روايت های اساطيری، باورهای آيينی و اعتقادات مذهبی مردمان 
منطقه بوده  و در تركيب با نقش مايه های جانوری، گياهی، هندسی، آسمانی و خط نوشته، متناسب با كاربری 
بناهای قاجاری مازندران، در قالب مفاهيمی چون باروری، بركت، جاودانگی، آزادگی، راست قامتی و تجديد حيات 
نمود يافته  است و هنرمندان با بهره گيری از جنبه های نمادين اين نقش مايه و نيز گزينش آگاهانۀ ساير نقوش در 
تلفيق با آن تركيبی شگفت از رمزهای تصويری و صور مثالی را با استفاده از فنونی متنوع به  عينيت رسانده اند. 

كليدواژه ها: دورۀ قاجار، مازندران، آرايه های بناهای مذهبی، نماد، نقش مايۀ سرو.
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مقدمه

معماری ايران، نمايانگر جلوه هايی عظيم و باشکوه  است. 
شکوه اين آثار برخاسته از قريحه زيباشناسانه و دانش شهودی 
هنرمندان در بهره گيری از آرايه هايی است كه افزون بر زيبايی 
واجد جنبه های اصيل و معنوی در پاسخ به نيازهای روحی 
انسان هستند. حضور نقش مايه در معماری سنتی به مثابۀ 
زبان تمثيلی، مفاهيم متعالی را از عالم معنا به عالم محسوس 
در قالب فرم و محتوا نمايان می كند. به اين ترتيب، تجربه ای 
معنادار در خاطرۀ جمعی پديد می آورد. آرايه های معماری 
به دليل ارتباط ذاتی با نگرش ها و باورهای جامعه به عنوان 
وجهی از هويت فرهنگی آن جامعه عمل می كنند كه می توانند 
بنيان های فکری، ايدئولوژی حاكم و بستر اجتماعی-تاريخی را 
انتقال دهند. هر نقش ورای ظاهری زيبا دارای لايه های نهان 
و مفاهيم رازگونه عميقی است كه ماهيت خود را از باورها، 
اعتقادات دينی و روايت های كهن كسب كرده؛ بدين ترتيب 
با نهادن نمادهای معنايی در هر بنا مفاهيمی به ظهور رسيده 
كه حامل ارزش ها و تعلقات فرهنگی و نيز بيانگر آرمان هايی 
است كه در طی نسل ها تداوم يافته است. هنرمندان معمار 
با آگاهی و شناخت نسبت به اصول حاكم بر معماری ايرانی، 
الحاقات تزيينی بنا را متناسب با نوع كاربری، فرم بنا و اقليم 
منطقه به كاربرده و تلاش كرده اند تا از ماده ای بی جان به 
بينش  در  زيرا »هنر  يابند؛  متعالی دست  و  والا  حقيقتی 
اسلامی شرافت بخشيدن به ماده  است« )نصر، 1370: 44(. 
در بين انبوه نقش مايه ها، نقوش گياهی را می توان نخستين 
بازنمود صور مفهومی دانست كه با تنوع بی شمار خود دامنۀ 
گسترده ای از تزيينات معماری ايرانی را دربرگرفته اند از ميان 
طيف وسيع نقوش گياهی، نقش سرو از نقش مايه های پرتکرار 
در تزيينات معماری دوران های مختلف به شمار می آيد. درخت 
سرو در فرهنگ ايرانی به معنای درخت زندگی بوده و ويژگی 
مهم آن، بی خزانی و جاودانگی است و به سبب داشتن اين 
ويژگی همواره مورد احترام بوده است. شکل و صورت بندی 
درخت سرو به معماری اماكن مذهبی جهت داده و آن ها را 
متأثر از خود كرده است. توجه به فرهنگ و هنر ايران باستان 
در دوران قاجار باعث پديد آمدن آثاری در اين زمينه شد. 
نقش مايۀ اصيل درخت سرو يکی از نقوش باستانی است كه 
در ادوار گوناگون به خصوص اسلامی ارتباط معناداری با 
اماكن مذهبی پيدا كرده  و دربردارندۀ مفاهيم نمادين است. 
اين آرايه مطابق با فرم ناب خود بر كالبد بسياری از بناهای 
سنتی مازندران نقش بسته و در گذر زمان در بستر آيين ها 
و سنت های مردمی به حيات خود ادامه داده است. فراوانی و 
تداوم به كارگيری نقش سرو در بناهای مختلف اين منطقه، 

گواهی بر محتوای غنی و سرشار آن در باورهای مردمی 
است. پژوهش حاضر با هدف اصلی كشف لايه های پنهان 
و معناشناختی نقش سرو در بناهای مذهبی مازندران دوره 
قاجار تلاش دارد به اين پرسش ها پاسخ دهد كه: نقش مايۀ 
سرو با چه شيوه های ترسيمی و فنون تزيينی در بناهای 
مذهبی مازندران به اجرا درآمده و دربردارندۀ چه لايه های 
پنهان و معناشناختی است؟ بدين منظور نگارندگان نخست 
به بن مايه های اسطوره ای، باورهای مردمی و اعتقادات مذهبی 
اين منطقه می پردازند، تا مفاهيم نهفته دربارۀ درخت سرو 
ازنظر گذرانده شود. سپس با تأكيد بر جنبه های نمادين اين 
نقش مايه، اشکال متنوع و پيوند معنايی آن در تركيب با 
سايرنقوش جانوری، گياهی، هندسی، آسمانی و خط نوشته 
واكاوی می شود. بديهی است، پرداختن به اين موضوع موجب 
تبيين بنيان های ذهنی و نيز كشف رمزهای نهفته در مفاهيم 
باطنی نقش مايه سرو شده، چشم اندازی به سوی شناخت 
فرهنگ بصری، نوع نگرش و باورداشت های اين مرزو بوم 
می گشايد و در سطحی گسترده تر مستندنگاری آرايه های 
معماری، ضمن شناخت كليت ديدگاه های مختلف فرهنگی 
و بسترهای فکری شکل دهنده اين آرايه ها گامی مؤثر در 
جهت حفظ ارزش ها و هويت ملی و فرهنگی خواهد گذاشت.

روش پژوهش

پژوهش حاضر از حيث هدف، توسعه ای و به لحاظ روش، 
توصيفی است. داده ها براساس مطالعات اسنادی و ميدانی 
به صورت كيفی با رويکردی نمادين ساماندهی شده اند. » نماد 
به معنی وسيع كلمه، تعريف واقعيتی انتزاعی يا احساس و 
تصويری غايب برای حواس، توسط تصوير يا شیء است« 
پژوهش،  مورد  آماری  )واحددوست،1389: 117(. جامعۀ 
از  بر می گيرد كه  را در  مازندران  قاجاری منطقه  بناهای 
بين آن ها 16 اثر به صورت غيراحتمالی و هدف مند انتخاب 
شده اند. نگارندگان با مشاهدات ميدانی و عکس برداری از 
بناهای قاجاری منطقۀ مازندران نمونه ها را مستندنگاری 
كرده، سپس با استفاده از منابع مکتوب به واكاوی مفاهيم 
مستتر در نقش مايۀ سرو و تحليل چرايی و چگونگی حضور 

پرشمار آن در بناهای مذكور پرداخته اند. 

پيشينة پژوهش

دربارۀ نقش مايۀ سرو تحقيقاتی انجام شده كه به برخی 
از آن ها اشاره می شود: زارع زاده و پورمند )1388( در مقالۀ 
»بازنمود باورداشت مردم يزد در نقش نمادين سرو«، تجلی 
درخت سرو را در پهنۀ آيين ها و حيات اجتماعی مردم يزد 
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مطالعه كرده و به بازيابی مفاهيم باطنی آن در ناخودآگاه 
طقه پرداخته اند. كوهزاد )1389( در  جمعی مردم اين من
مقالۀ »تقدس سرو در هنر ايران«، وجه نمادين و آيينی اين 
نقش را در آثار هنری بررسی كرده است. براری و آقاداود 
ايی )1392( در مقالۀ »بازخوانی كهن الگوی سه گانۀ  جلف
مقدس با محوريت نقش مايۀ سرو در هنر ايرانی«، با هدف 
شناخت تداوم حيات كهن الگوها در آثار هنری ايران، نگارۀ 
سرو در سه گانه ها را طبقه بندی و توصيف كرده اند. زندی و 
سفيری )1395( در مقالۀ »مطالعۀ تطبيقی تجلی سرو در 
ادبيات و نگارگری ايرانی«، با تکيه بر رويکرد نشانه شناسی 
بينامتنی پيوند مفهومی و نشانه ايی بين سرو در نگارگری و 
ادبيات را بررسی كرده اند. قاسميه و همکاران )1395( در 
مقالۀ »بررسی زبان مشترك باغ و نگارگری ايرانی با تأكيد بر 
نقش نمادين درخت سرو«، به ساختار و جنبه های رمزگونه و 
نمادين درخت سرو در باغ ها و نگاره های ايرانی به منظور خلق 
فضاهای خيال انگيز پرداخته اند. روهينا و احمدپناه )1397( 
در مقالۀ »بررسی نقش مايۀ سرو در قالی های دورۀ صفوی و 
قاجار«، سرو را از نظر فرم، رنگ، اندازه و محل قرارگيری در 
قالی های دوره های مذكور مطالعه كرده اند. نبود پژوهشی 
ه و توجه به مفاهيم نمادين، باورهای  قل در اين بار مست
اساطيری و اعتقادات مذهبی مردمان اين ديار در ارتباط با 
نقش مايه سرو و تركيب آن با ساير نقوش مشوق نگارندگان 

در نگارش اين نوشتار بوده است.

درخت در اساطير و باورهای مردمی

مطابق اسطوره ها و باورهای جوامع كهن، هستی، درخت 
ر و تناوری است كه زمين و آسمان را به هم متصل  ستب
می كند، عامل پيونددهندۀ او به عالم بالا و ديدار با خدايان و 
گفت وگو با آنان بوده و سرچشمۀ پايان ناپذير باروری كيهان و 
درخشش خورشيد است )الياده، 271:1389؛ بهار، 44:1376؛ 
دوبوكور،9:1376(؛ زيرا در هيچ يك از عناصر طبيعت چرخه 
مرگ و زندگی به گونۀ درخت مشاهده نمی شود. در واقع، 
عينی ترين فرايند نوزايی و هستی پس از نيستی به عبارتی 
ناپذيری در درخت متجلی می شود. از آنجا كه حيات  فنا
بی پايان، مفهوم حقيقت مطلق را در خود دارد؛ بنابراين، درخت 
به عنوان مظهری از تجليات حق، مقدس تلقی می شود. در 
واقع، درخت نه به واسطه درخت بودنش، بلکه به سبب آنچه 
را كه مکشوف می كند، ماهيت لاهوتی يافته، مجلای قداست 
می شود. »در باورهای اساطيری از درخت به مثابه ركن و پايۀ 
هستی ياد می شود كه در حکم يك ستون مركزی كل كيهان 
بر آن بنيان يافته است. صورت رايج و گستردۀ نمادپردازی 

مركز، درخت كيهانی است كه در وسط جهان قرارگرفته و 
لم سه گانه را بر روی يك محور نگه می دارد« )الياده،  عوا
47:1399(. شاخه های اين درخت به سوی آسمان گسترانده 
شده و ريشه هايش در قعر زمين فرو رفته اند؛ بدين ترتيب 
در سراسر كيهان، جريان يافته و با عبور از سطوح كيهانی 
آن ها را به يکديگر پيوند می دهد؛ ازاين رو، درخت كيهانی 
در فرهنگ ملل مختلف با آيين ها و نمادهای عروج همواره 
ارتباط داشته است؛ درواقع، درخت به واسطۀ دارا بودن شکلی 
نمادين از يك كليت به  وسيلۀ آيينی تبديل شده و به طور 
طبيعی نشانگر مسير صعودی معبر كسانی است كه از مرئی 
به نامرئی انتقال می يابند. در اساطير اغلب ملل، درختان از 
قدرت های خارق العاده ای نظير شفابخشی و احيای مردگان 
برخوردار هستند. در باور اين مردمان درخت زندگی با برگ ها 
و ميوه های معجزه گرش جايی دور از دسترس قراردارد. گاه 
قهرمان روايت در جستجوی درخت زندگی سفری طولانی و 
پرمخاطره ای را طی می كند؛ تا شاخه، برگ و يا ميوه ای از آن 
درخت را برای دستيابی به اكسير جوانی و جاودانگی به دست 
آورد. »درخت زندگی در ايران همان درخت هوم است. گونۀ 
سپيد آن در اوستا گئوكرن1 ناميده شده كه در ميانۀ دريای 
فراخکرت قرارگرفته است و سيمرغ بر فراز آن لانه دارد. اين 
درخت را با صفاتی چون دوركنندۀ غم، درمان همۀ دردها 
و درخت همه تخمه توصيف كرده اند« )كرتيس، 1383: 
19-20(. در هزارويك، شب داستانی نقل شده كه از حضور 
جاری انديشه گياه زندگی در ميان مردمان ايران خبر می دهد. 
بلوكيه قهرمان، اين داستان، از غلبه بر محافظ درخت ناتوان 
 . (Irwin,2004: 209)مانده و به زندگی جاويد دست نمی يابد
تقدس و اعجاب انگيزی نباتات نزد انسان كهن به گونه ای بود 
كه هر طايفه ای گياه يا درختی خاص را به عنوان نيای قبيله 
خود تصور می كرد و هرساله مراسمی را درپای درخت برای 
پاس داشت زايش نيای خود اجرا می كردند. باور به گياه تباری 
آدمی به عبارتی نسََب بردن دودمان ها به نوع خاصی از نباتات 
روايت متواتری است كه بن مايۀ همۀ داستان های آفرينش 
را در اساطير مختلف تشکيل می دهد. نشانی از اين باور را 
در اسطوره های ايران باستان می توان يافت. براساس روايت، 
ه بر زمين ريخته بود؛ گياهی پيوسته  از نطفۀ كيومرث ك
به هم روييد و از اين گياه بود كه نخستين زوج بشری - مشی 
و مشيانه- پديد آمدند )كريستين سن،48:1383(. ارتباط 
انسان با گياه به صورت دگرديسی انسان به گياه نيز در روايات 
اساطيری بازتاب يافته است. داستان روييدن گياه از خون به 
ناحق ريختۀ سياوش و اشك چشم فريدون نمونه هايی از 
اين باور هستند.»به اعتقاد عامه، هستی انسان در زنجيره ای 
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به طوری كه شادابی  پيوند دارد  نباتات  با هستی  پيوسته 
و پژمردگی درخت موجب شادابی و اندوه صاحب درخت 
می شود« )باجلان فرخی،210:1392(. در ابومسلم نامه آمده 
»شاهپور گفت برو كه من از زمينی آمده ام كه دولت گياه 
در آن زمين می رويد، در كوهستان ما در بهار چون از زمين 
به در آيد؛ نام هر كس كه بر وی نهند و به هر چند روز گياه 
را با نام آن كس بخوانند و هر چند كه برآيد اين گياه بزرگ 
و سبز شود و آن كس كه نيز دولت و خرمی اش زياد شود و 
چون خزان گردد زرد شود آن كس بيمار شود و چون بميرد 
آن گياه خشك شود« )طرسوسی، 1355: 492(. درواقع اين 
باورها از اعتقاد به جان گرايی نباتات نشأت می گيرد. مردم 
در نگرش زنده پنداری و انسان وارگی درختان توانايی های 
بسياری را به آن ها نسبت می دهند. برخی از اين باورها پس 
از گذشت هزاران سال از زمان پيدايی شان همچنان در باور 
مردمان پايدار مانده اند؛ ازاين روست كه؛ هنوز هم با دخيل 
بستن و شمع افروختن در پای درخت مراد و حاجت خود را 
طلب می كنند و حرمت داری آن ها را بر خود فرض می دانند.

درخت از نگاه قرآن و اسلام

خداوند در قرآن كريم با استفاده از عناصر طبيعت به ويژه 
درختان، بسياری از مفاهيم دينی را به زبان رمز و تمثيل 
بيان داشته و به كرّات از درختان به عنوان نشانه الهی ياد 
كرده ؛ سوره های نمل آيۀ 60، نحل آيات 10 - 11، واقعه 
آيات 71 –  72و نحل آيۀ 68 بيانگر قدرت و عظمت الهی 
هستند. در آيۀ 33 سورۀ قصص به رابطۀ درخت با بشارت وحی 
و برانگيخته شدن حضرت موسی )ع( به مقام رسالت اشاره 
شده است، خداوند در سوره های بقره آيات 35-36، اعراف آيات 
19-20 و طه آيات 120-121، از آدم و همسرش می خواهد 
كه به درخت ممنوعه نزديك نشوند؛ در غير اين صورت در 
گروه ظالمين قرار می گيرند. پاكی و بركت از ديگر ويژگی  
درخت بوده كه باری تعالی از آن با نام شجره طيبه در آيات 
24 - 25 سورۀ ابراهيم، ياد می كند. در اين باره و با تأكيد 
بر آيات مذكور، امام صادق )ع( تفسير می كند كه: »رسول 
خدا )ص(، ريشۀ اين درخت است و اميرالمؤمنين )ع( شاخۀ 
آن و امامان كه از ذريۀّ آن ها هستند؛ شاخه های كوچك تر و 
علم امامان ميوه اين درخت و پيروان با ايمان آن ها برگ های 
اين درختند« )كلينی، 1407 ق: 428(. ديگر درخت مطرح 
شده در قرآن  طوبی نام دارد خداوند در سورۀ رعد آيۀ 29 
به اين درخت اشاره می كند. بنابر تفاسير، »طوبی درختی 
است در بهشت و همان گونه كه نور خورشيد در همۀ خانه ها 
وارد می شود؛ شاخه های آن در خانه همۀ بهشتيان كشيده 

شده . آن درخت را خداوند با دست قدرت خود آفريده  و آن 
را جانی داده است كه شيعيان و درجات آن ها را می شناسد، 
و بهشتيان هرگونه زينتی كه بخواهند و هر نوع ميوه كه 
تمايل داشته باشند؛ از آن درخت بچينند و اين درخت ثمرۀ 
محبت اهل بيت )ع( است« )مجلسی، 1403ق، ج 8: 88(. 
زيتون از ديگر درختانی است كه خداوند در آيۀ 35 سوره نور 
به آن اشاره می كند؛ درخت اسرارآميزی كه نه شرقی و نه 
غربی است و روغن آن حتی بدون تماس با آتش، درخشش 
و فروزندگی دارد )شيمل، 1397: 96(. سدره المنتهی درخت 
ديگری است كه در آيه 14 سورۀ نجم به آن اشاره شده است. 
در افسانه های اسلامی آمده، در كنار همين درخت بود كه 
جبرئيل در سفر معراج پيامبر اسلام )ص( بايد توقف می كرد، 
درحالی كه ايشان به نزديك ترين حد زندگی به خداوند ورای 
كم و كيف رسيد )شيمل، 1397: 96-97(. جدا از درختان 
بهشتی خداوند در سوره صافات آيۀ 62 از درختی به نام زقّوم 
نام برده كه در قعر جهنم می رويد و ميوه های آن همچون 
سرهای شياطين هستند.2 تعابير گوناگون تمثيل واری كه از 
درخت در بيان مفاهيم عميق توحيدی و آموزه های دينی 
در آيات قرآن آمده، نشانگر جايگاه ارزشمند آن در فرهنگ 
اسلامی است؛ كه هستی آن با حيات انسان از آغاز آفرينش، 
هبوط حضرت آدم )ع(، تا بازگشت به مقام اولی و حقيقت 

غايی يعنی وحدت و جاودانگی پيوند يافته است. 

درخت سرو

سرو به دليل طول عمر و سبزی هميشگی برگ هايش 
در ميان بسياری از فرهنگ ها درخت زندگی نام گرفته و 
به عنوان نماد جاودانگی و حيات دوباره تصور شده است )شواليه 
و گربران،1382، ج3: 579؛ هال، 1392: 293(. يونانی ها 
و رومی ها اين درخت را با قدرت جهان زيرزمينی مربوط 
می دانستند )وارنر، 1386: 587( و اين تصور وجود داشت 
كه سرو، روح مردگان را نيرو داده و از فاسد شدن جسد 
جلوگيری می كند؛ بدين ترتيب، درختانی كه در گورستان ها 
می روييدند را با ارواح مردگان يکسان می پنداشتند )فريزر، 
1401: 158(. در روايات گوناگون، صليب عيسی، ستون های 
معبد سليمان، عصای هركول و تيرهای كوبيد را از چوب درخت 
سرو می دانند )وارنر، 1386: 587(. درخت سرو از ديرباز نزد 
ايرانيان دارای قداست و منزلت مذهبی بوده است و يکی از 
پربسامدترين نشانه ها در فرهنگ و هنر ايران به شمار می آيد. 
سرآغاز باور به قداست سرو، به آيين مهر باز می گردد. پيروان 
اين آيين ،سرو را ويژۀ خورشيد دانسته آن را با زايش مهر 
مرتبط می دانند. از آن جا كه اين درخت در برابر تاريکی و 



73

هنر
ش 

وه
 پژ

می 
 عل

مه
لنا

فص
دو 

14
02

ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
م، پ

شش
 و 

ت
يس

ره ب
شما

م، 
ده

سيز
ل 

سا

سردی مقاومت می كند؛ لذا، نماد مهرتابان و نشانۀ ناميرايی و 
حيات پس از مرگ است. بر روی يادمان های مربوط به ميترا، 
هفت سرو بر هفت سياره كه روح در سفر خود به آسمان از 
آن ها می گذرد، دلالت می كند )هال، 1392: 293(. در آيين 
مزدايی سرو نشانۀ سپنتامينوی ايزدان است )پوپ، 1399: 
100(. از مشهورترين سروهای ايران سرو كاشمر است كه 
آن را بايد تجسم كامل درخت زندگی در فرهنگ زرتشتی 
دانست. اين درخت و روايات منسوب به آن، نيمی تاريخی و 
نيمی اسطوره ای است؛ اين درخت بسيار سترگ را زرتشت 
از بهشت آورده و به دست خويش در زمينی به كاشمر، فرو 
نشانده بود. نگارندۀ تاريخ بيهقی می گويد؛ كه اين درخت يکی 
از دو درختی است كه زرتشت كِشته بود و آن ديگری نيز 
در فريومد بود )ابن فندق، 1317: 281(. بنا بر روايتی ديگر، 
پس از آن كه اورمزد اسرار دين را بر زرتشت فاش كرد، وی با 
اوستا، شاخه ای از سرو و آتش هميشه روشن دين خود راهی 
دربار گشتاسب می شود و رسالت خويش را اعلام می كند و 
او را به دين اورمزد فرا می خواند )آموزگار، 1398: 90(. در 
فرهنگ پارسی، سرو با صفاتی چون سرفراز، پايدار، راستين، 
جوان، آزادگی توصيف شده؛ دربارۀ انتساب صفت آزادگی 
را گفتند، چندين درخت  به سرو چنين آمده : »حکيمی 
كه خدای تعالی آفريده و برومند گردانيده است، هيچ يك 
از آن را آزاد نخوانده اند؛ مگر سرو را كه ثمر ندارد در اين 
چه حکمت است؟ گفت هريکی را دخلی معين است و وقت 
معلوم گاهی به وجود آن تازه اند و گاهی به عدم آن پژمرده 
و سرو را هيچ كدام از اين نيست و همه وقت تازه است و اين 
صفت آزادگان است« )ترينی قندهاری، 1376: 239-240(. 
پس، سرو فراسوی كالبد مادی از سرشتی مينوی برخوردار 
بوده؛ از اين رو، گسترۀ معنايی وسيعی از باورهای اساطيری 
و اعتقادات دينی ايرانيان را دربرمی گيرد. تجليات قدسی و 
رمزگونگی اين درخت موجب توجه و احترام نسبت به آن شده 
و به عنوان نشان خاص ايرانيان در طول تاريخ در عرصه های 

مختلف هنری نمود يافته است. 

درخت در باورهای عامه مردم مازندران

اعتقاد به تقدس درخت از ديرباز در ميان مردم مازندران 
رايج بوده است. خاستگاه اين باور كه از انديشه های اساطيری و 
آيينی مردمان اين ديارنشأت گرفته، به عنوان دست مايه و بن 
مايه ای در ادبيات عامه و خلق آثار هنری به كاررفته اند.»مردم 
مازندران درخت مقدس را نوعی توتم می پنداشتند و آن را 
نگهبان و حافظ قوم خود می دانستند؛ از اين رو، هيچ گونه 
بی حرمتی به آن را برنمی تابيدند و براين باور بودند كه شکستن 

شاخه، آلودن اطراف آن به پليدی ها از طرف روح موجود در 
درخت برای فرد گناه كار عذابی دردناك در پی خواهد داشت« 
)رستمی، 1392: 26(. به ويژه بريدن نهال را گناهی بزرگ 
تلقی كرده و بر اين باور بودند؛ كه اگر نهالی را قطع كنند، دچار 
مصيبت از دست دادن جوانشان می شوند؛ بنابراين، در جبران 
اين گناه و برای ممانعت از شرّ اين خطا، نهال جديدی به جای 
آن می كاشتند )يوسفی، 1380: 199(. افزون بر اين، در تقديم 
احترام و عرضۀ پيشکش و اعمال قربانی به درختانی كه مقدس 
می انگاشتند؛ از هيچ كوششی فروگذار نبودند )رستمی،1392: 
27(. تقديس و تکريم درختان در مازندران حاكی از كهانت 
باورمندی به آنيميسم و ديدگاه های جان پنداری است. نيايش 
در كنار درختان كهن سال، موسوم به »آقادار« كه تا چند دهۀ 
پيش در برخی از مناطق اين سامان مرسوم بود، نشان دهندۀ 
 استمرار اين گونه باورها تا روزگار اخير است )نصری اشرفی، 
1398، ج4: 20(. برای جامعۀ كشاورز مازندرانی، نقش درخت 
در نزول باران و كمك به تابش خورشيد بسيار بااهميت بود؛ 
از اين رو، برای طلب باران مراسمی را با هديه به روح درخت 
و سپس ذكر دعای باران انجام می دادند )يوسفی نيا، 1386: 
16(؛ و اميد به آن داشتند كه پس از اتمام اين مراسم مقدس 
به حاجت خود خواهند رسيد. در مازندران همانند ساير مناطق 
ايران سرو درختی مقدس است. يکی از سروهای شگفت انگيز 
اين منطقه در كلارآباد تنکابن است؛ كه بيش از يك هزاره از 
عمر آن می گذرد و بقعۀ »سيد عبد الوافی« در كنار آن جای 
گرفته است )يوسفی نيا، 1386: 18(. درخت سرو كه مأوای 
ارواح مقدس، پيرها، شيوخ و گاه جوان مردان است )باجلان 
فرخی، 1392: 217(؛ در بسياری از گورستان ها و حياط 
پيرامون امامزاده های ديار مازندران مشاهده می شود؛ كه 
افزون بر زيبايی، يادآور بهشت رضوانی است؛ كه خداوند در 

قرآن به نيکوكاران وعده داده  است. 

نقش مايه سرو در بناهای مازندران

زندگی مردم مازندران پيوندی عميق با طبيعت زنده و 
پويای اين ديار دارد. ازآنجا كه شريان حيات در مازندران بيش 
از هر چيز ديگر به گياهان و درختان وابسته بوده، هنرمند 
بومی از ميان عناصر طبيعت به نقش مايه های گياهی توجه 
زيادی معطوف داشته است. يکی از نقوشی كه بر كالبد بناهای 
مازندران خودنمايی می كند، نقش مايۀ سرو است. نمودهای 
زيبايی از اين آرايه، در اماكن مذهبی نظير تکايا، سقانفارها3، 
بقاع متبركه، مساجد و بناهای مسکونی مشاهده می شود. 
نقش سرو در معماری مازندران در متنوع ترين صورت های 
تصويری از فرم های طبيعی تا تجريدی و انتزاعی نمود يافته 
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و برحسب نوع مصالح با فنون تزيينی مختلفی نظير بندكشی، 
آهك بری، تخمه درآوری )الوان(، نقاشی ديواری، برش روی 
چوب و نقاشی روی چوب اجرا شده است. جدول )1( انواع 
روش های بازنمايی نقش مايه سرو در بناهای بومی مازندران 
را نمايان می كند؛ كه در ادامه هريك از اين روش ها توضيح 

داده می شود.
بندكشی: در بندكشی تزيينی، ملات پركننده در فواصل 
ميان آجرها به صورتی جداناپذير با سطح آجری در پيوند 
است. اين روش معمولاً در سطوح مستطيل شکل به صورت 
عمودی در فاصله ميان آجرها با ملات گچی اجرا می شود 
)كيانی، 1376 : 65(. ملات مورد استفاده در بندكشی های 

بناهای مازندران تركيبی از خاكستر و آهك است.
برابر  آهک بری: آهك به دليل فرم پذيری و مقاومت در 
رطوبت و شرايط جوی از مصالح پركاربرد در تزيينات معماری 
مازندران به شمار می آيد. در اين شيوه پس از آجرچينی و 
بندكشی نقوش به وسيله ملات آهکی بر روی سطح آجر 

به صورت برجسته اجرا می شود.

تخمه درآوری )الوان(: در اين شيوه پس از قاب بندی كار، 
سطح مورد نظر را با اندودی از گچ سفيد می پوشانند. سپس با 
استفاده از زغال به شيوه گرده افشانی طرح مورد نظر را بر روی 
سطح گچ انتقال داده و با ابزارهای نوك تيز آن را كنده كاری 
می كنند. در مرحلۀ پايانی فضاهای خالی را با مخلوطی از 
گچ، مواد رنگی معدنی و مواد چسبنده پر می كنند )مکی نژاد، 

.)184 :1387
نقاشی روی ديوار: ديوارنگاری يکی از شيوه های آراستن 
بناست؛ منابع تاريخی و گرايش های باستان شناسی شواهد 
متعددی را مبنی بر وجود ديوارنگاره هايی در بناهای عهد 
سامانی، غزنوی، سلجوقی و ... نشان می دهد )ميرزايی مهر، 

.)18 :1386
برش روی چوب: وجود جنگل های انبوه در مازندران موجب 
استفاده فراوان از چوب در معماری بومی اين منطقه شده است. 
كاربرد چوب در اين بناها افزون بر جنبۀ سازه ای، كاربرد غيرسازه ای 
نيز دارد. در اغلب تزيينات معماری مازندران نقش مايه سرو 
به صورت چوب تراشی در بخش های مختلف بنا همچون ستون، 

سرستون، پايه ستون و نرده ها مشاهده می شود. 

سرستون سقانفار، روستای لدار، بندپی شرقی، 
شهرستان بابل، برش چوب، بازنمايی: تجريدی

مقريکلا،  روستای  خانی،  عبدالحسين  تکيه 
شهرستان بابل، آهك بری و بندكشی، بازنمايی: 

واقع گرا و انتزاعی

امامزاده ابوصالح، روستای مله، شهرستان قائمشهر، 
آهك بری و بندكشی، بازنمايی: تجريدی

سقف سقانفار روستای كاردگر 
محله، شهرستان فريدونکنار، 
نقاشی روی چوب، بازنمايی: 

تجريدی

امامزاده عبدالله وانا، منطقه 
آمل،  شهرستان  لاريجان، 
بازنمايی:  ديواری،  نقاشی 

انتزاعی

ستون، سقانفار روستای كاردگر 
محله، شهرستان فريدونکنار، برش 

چوب، بازنمايی: تجريدی

نقاشی و برش چوب، امامزاده يك تن، شهرستان 
جويبار، بازنمايی: تجريدی

)نگارندگان، 1402(

جدول1. نحوه بازنمايی و شيوه اجرای آرايه سرو در بناهای مذهبی مازندران دوره قاجار
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نقاشی روی چوب: نقاشی روی چوب يکی از رايج ترين 
شيوه های تزيينی در بناهای اين خطّه محسوب می شود؛ 
كه در سقف های داخلی بناهای مسکونی و مذهبی به صورت 

متنوع و متعدد به كار می رود. 

معماری  تزيينات  در  سرو  نقش ماية  بصری  ويژگی های 
مازندران

نقش سرو در بناهای مازندران، گاه به صورت منفرد و گاه 
در تلفيق با ساير نقوش به كار رفته است. طبق بررسی های 
انجام شده ويژگی های بصری اين نقش مايه را از دو جنبه 
می توان بررسی كرد: 1- شکل و فرم 2- تركيب با ساير نقوش

1- شكل و فرم: فرم سرو در اغلب موارد به صورت مخروطی 
ساده است؛ كه به ساقه مثلث شکلی متصل می شود. گاه در 
درون آن، سرو كوچك ديگری جای می گيرد؛ كه نمادی از 
مفهوم باروری است و گاه در دو سوی آن، دو حيوان در نقش 
محافظ قرار می گيرند؛ كه تداوم مفهوم اسطوره ای انگارۀ 
درخت زندگی را متجلی می كند. گونه ديگر نقش پردازی سرو 
به صورت انتزاعی و مزينّ به نقوش اسليمی و ختايی است. 
از ديگر نمودهای نقش مايه سرو می توان به فرم تجريدی آن 
اشاره كرد كه معمولاً به صورت برش و نقاشی روی چوب بر 

روی اجزا مختلف بنا مشاهده می شود.
2- تركيب با ساير نقوش: نقش سرو در تركيب با ساير 
نقش مايه ها را می توان به شش گروه طبقه بندی كرد: نقوش 

جانوری، گياهی، هندسی، آسمانی و خط نوشته.

سرو در تركيب با نقوش جانوری

سرو-گاو: همان گونه كه در تصوير )1( مشاهده می شود، 
بر فراز سرو، گاو كوهانداری ترسيم شده است. اين حيوان در 
هنر ايران باستان تجسمی از قدرت بوده؛ از اين رو، جلوه های 
متنوعی از آن را در آثار هنری می توان ديد. گاو مظهر باروری، 
پايداری، توان مندی و حاصل خيزی است )جابز، 1370: 109(. 
طبق روايات آفرينش در ايران كهن، گاو پنجمين مخلوق 
هرمزد است كه او را در ايرانويچ4 بر بالای رود وه دائيتی5 كه 
در ميانۀ جهان است، آفريد. آن گاو سپيد، روشن چون ماه 
بود )بهار، 1391: 46(. گاو نخستين به نام اوگدات6 نماد 
اهورايی چارپايان سودمند است؛ كه تخم كليۀ حيوانات و 
حتی برخی از گياهان را با خود داشت. اين گاو را گاه در هيئت 
گاوی نر و گاه به صورت گاو ماده تصوير كرده اند. در دوران 
كهن اعتقاد بر اين بود كه زمين روی شاخ گاو و گاو بر پشت 
ماهی بزرگی كه در دريا شناور است؛ قرار دارد. هرگاه كه 
گاو خسته شود؛ زمين را از روی يك شاخ بر روی شاخ ديگر 

می برد )ياحقی، 1391: 689-691(. »در باورهای قومی و 
اساطيری، مقام گاو در زمين برابر »ثور« در آسمان است؛ زيرا 
وی در كشتکاری زمين نقش مؤثری دارد. در اساطير ايران نيز 
شکلی از »گئوش ورون«7 و »سرسئوك«8 سمبل ابر و باران 
است )جابز،1370: 109-110(. در بندهش آمده، اهريمن 
ديو آز و ناخوشی را برای آزار گاو نخستين گماشت. او به رغم 
تلاش اهورامزدا ناتوان شد تا آن كه جان سپرد. در هنگام مرگ 
از هر عضوش پنجاه و پنج دانه و دوازده نوع گياه شفابخش 
روييد. نطفۀ او به ماه انتقال يافت و در آن جا پاك شد و از 
آن يك جفت گاو نر و ماده پديد آمد و به دنبال آن ها 282 
جفت از انواع حيوانات در زمين ظاهر شدند )جابز، 1370: 
161(. در آيين مهر، ميترا گاو نخستين يعنی اولين موجود 
زنده كه توسط اورمزد آفريده شده بود را كشت. از خون و 
اعضای بدن گاو انواع حيوانات به وجود آمدند )رضی، 1371: 
154(. درواقع، در آيين مهر آفرينش و تجديد حيات طبيعت 
مبتنی بر قربانی كردن گاو به دست ميتراست؛ كه به واسطه 
آن بركت و نعمت زمين در دسترس مردم قرار می گيرد. به 
نظر می رسد، در تصوير )1( گاو، بيان نمادينی از ماه و اسطوره 
گاو نخستين باشد؛ زيرا، طبق اسطورۀ آفرينش اين دو به 
هم وابسته هستند. براساس اين روايت، با پالايش نطفۀ گاو 

تصوير1. سرو-گاو، تکيه زوارده، شهرستان بابل، دوره قاجار )نگارندگان، 
)1402
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در ماه گياهان و جانوران مختلف بر روی زمين پديد آمدند؛ 
بنابراين می توان گفت، اين دو نقش مايه به عنوان مظهری از 
باروری و زندگی در هم نشينی با يکديگر بر مفهوم آفرينش 
و تداوم حيات به معنای عام آن اشاره دارند. از سويی ديگر، 
در جامعۀ روستايی مازندران كه پيشه اصلی كشاورزی است. 
گاو حيوانی مفيد تلقی می شود؛ كه همواره ياری گر آن ها در 
زراعت و تغذيه بوده است. افزون بر آن، قرارگيری اين نقش مايه 
بر بنای تکيه، توجيهی بر حضور او به عنوان نماد قربانی در 

آيين های عزاداری است.
سرو-شير: شير از ديرباز به عنوان يك نماد در فرهنگ و هنر 
ايران مورد توجه بوده و در دوره های مختلف مفاهيم خاصی 
را در پيوند با اعتقادات و آيين های اساطيری دربرداشته است. 
كهن ترين بروز نقش شير مربوط به علم نجوم است. طبق 
سنت نجومی، ساكنين اوليۀ فلات ايران، پنجمين برج در 
منطقه البروج »اسد« نام دارد. اين برج در آسمان از مجموعه 
ستارگانی تشکيل شده كه چون شيری خيزان ديده می شوند 
)طاهری، 1391: 84(. اعتقاد به نقش صور آسمانی در زندگی 
آدمی و جنبۀ طلسم گونۀ شير در دفع نيروهای اهريمنی تأثير 
به سزايی در گسترش اين نماد داشته است. در فرهنگ و اساطير 
ملل مختلف شير بر معانی نمادين متعددی دلالت می كند، 
ازجمله: پارسايی، پيروزی، تابستان، دلاوری، سلطنت، نيروی 
ابر انسانی و مادون انسانی، طلسم تندرستی، عدالت، خورشيد، 
نيروی غريزی مهار نشده و عنان گسيخته )جابز، 1370: 75؛ 
اسماعيل پور، 1377: 21-22(. در ميان مراحل هفتگانۀ آيين 
مهر چهارمين جايگاه منصب شير است؛ ازاين رو، شير به عنوان 
نمودی از جلوۀ ميترا در ميان مهرپرستان از ارزش و اعتبار 
ويژه ای برخوردار است. در فرهنگ ايران، شير به دليل هيبت 
ظاهری، نماد سلطنت و پادشاهی به شمار آمده، به همين سبب 
تصوير آن به منزلۀ مظهری از قدرت و اقتدار بر آثار گوناگون 
هخامنشی به ويژه تزيينات معماری تخت جمشيد نقش بسته 
است. از آن جا كه شير نزد ايرانيان افزون برنماد شجاعت و 
قدرت نماد حفاظت و نگهبانی نيز قلمداد شده، اين نقش به 
نشان پاسداری از سرزمين ايران، در دوره های مختلف پرچم 
كشورمان را مزينّ كرده است. محبوبيت نقش مايۀ مذكور 
چنان بود؛ كه در دوران اسلامی نيز به حيات خود ادامه داد. 
»در تاريخ بيهقی به بيرق هايی با علامت شير اشاره شده كه 
نشان می دهد در عصر غزنويان هم اين علامت بر بيرق ها وجود 
داشته است« )ياحقی،1391: 531(. نماد شير در دوران اسلامی 
با مفاهيم مذهبی پيوند يافت. اين نقش در اين دوران نشانی 
از حضرت علی )ع( است؛ كه شير خدا )اسدالله غالب( لقب 
داشته اند. شير به دليل ويژگی های طبيعی اش گاه ستودنی و 

گاه متّصف به صفات منفی است؛ از اين رو، همچون بسياری 
از نمادها معانی دوگانه و متضادی از آن برداشت می شود. 
اين نماد از يك سو مظهر عقل و عدالت و از سويی ديگر مظهر 
غرور و خودپسندی است )شواليه و گربران، 1385، ج4: 
111(. تصوير )2( شيری را نشان می دهد؛ كه با ريسمانی 
به درخت سرو بسته شده است. به نظر می رسد، شير در اين 
تصوير نمادی از نيروی مادون انسانی و عنان گسيخته است 
كه بسته شدن آن به صورت تمثيلی به مهار نفس حيوانی يا 
نفس امّاره اشاره دارد. مولانا، نفس امّاره را به شيری قوی 
تعبير كرده است: شير حقم نيستم شير هوا / فعل من بر 
دين من باشد گواه )مولوی، 1357: 208(. ازآن جا كه اين 
نقش مايه بر بنای مذهبی تکيه نقش بسته است، اين تركيب 
به صورت ضمنی به انسان آزاده و راست قامت در برابر هوای 
نفسانی اشاره می كند كه با غلبه بر نفس امّاره در مسير نور 
و حق قرار گرفته كه مصداقی از امامان معصوم )ع( به عنوان 
الگوی انسان كامل در فرهنگ شيعی است. درواقع، هنرمند 
بومی با وام گيری از اساطير ايرانی و روايات اسلامی، سرو را 
به عنوان نمادی از پايداری و آزادگی كه يادآور ايستادگی 
و ايثار امام حسين )ع( و يارانشان در واقعۀ كربلا است، به 
منظور تبيين مفاهيم شيعی در بنای تکايا به كار برده است. 
سرو-طاووس: طاووس نمادی از سلطنت، تجمل، خودبينی، 
شأن و مقام، شکوه و فناناپذيری است )جابز، 1370: 79(؛ 
زيبايی پرهای آن از دگرديسی زهری كه با شکار مارها جذب 
كرده به وجود آمده است )دوبوكور،1376: 98(. در ايران باستان 
به عنوان مرغ ناهيد، ايزدبانوی آب ها، مورد توجه بوده )پرهام، 

1371: 5(؛ كه بيانگر ارتباط آن با مفهوم الوهيت است. 
در باورهای مختلف طاووس گاه نمادی قدسی است و 
گاه جلوه ای مذموم دارد. خاستگاه اين باور به نقش او در 
هبوط حضرت آدم )ع( از بهشت برمی گردد. در بيان تعبيرات 

تصوير 2. سرو-شير، تکيه تاج الدوله، شهرستان بابل، دوره قاجار )نگارندگان، 
)1402
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عرفانی- فلسفی از روايت آدم )ع( در ميان كسانی كه از بهشت 
بيرون رانده شدند، طاووس را »شهوت«، آدم را »روح« و حوّا 
را »جسم« تعبير كرده اند )ياحقی، 1391: 558(. طاووس 
با مفاهيم  باورهای دينی و جنبه های عرفانی  روايات،  در 
گوناگونی پيوند می يابد. برخی از مفسرين معتقدند، يکی از 
چهار پرنده ای را كه حضرت ابراهيم )ع( كشت طاووس است 
كه به عنوان مظهر زيبايی و زينت انبيا كشته شد )ياحقی، 
1391: 554(. در فرهنگ اسلامی طاووس نمادی از روحی 
است كه خداوند صورت خود را در آينۀ ذات الهی به آن نشان 
داد )شواليه و گربران، 1385، ج4: 207(. طاووس در مضامين 
ادبی نيز جايگاه درخور توجهی دارد. بسياری از شاعران فارسی 
زبان با اشاراتی تمثيلی به طاووس مفاهيم عرفانی، حکمی 
و اخلاقی را بيان كرده اند. مولوی با در نظرداشتن جلوه های 
ناپايدار و سپنجی طاووس، علمای ظاهر و فقهای قشری را 
به »طاووسان پرّان« و فقيه عالمِ و عالم كامل و عالم ظاهری 
را كه به كمال حقيقی نرسيده را به طاووس عليين توصيف 
كرده است )ياحقی، 1391: 555(. نقش طاووس همراه با 
درخت زندگی در هنر ايران اغلب مفهومی مذهبی داشته 
و از نمادهای دورۀ ساسانی به شمار می آيد؛ كه نمونه آن 
بر لوح های گچی تيسفون، نقش برجسته های طاق بستان 
و پارچه های آن دوره ديده می شود )خزايی، 1386: 25(. 

اين نقش مايه در دوران اسلامی نيز تداوم يافت و در دورۀ 
قاجار چنان قداستی داشت؛ كه به عنوان نماد پيامبر )ص( 
بر روی سکۀ طلای بيست تومانی ضرب شده كه برسينه آن 
عبارت »يامحمد« نگاشته شده بود )خزايی، 1382: 139(؛ 
همچنين اين پرنده به جبرئيل كه طاووس عرش و طاووس 
الملائکه است؛ نسبت داده می شود )ياحقی، 1391: 281(. 
در تبيين مفهوم هم نشينی نقش مايۀ طاووس و سرو تصوير 
)3( می توان گفت، اين تركيب تجسمی از اسطوره درخت 
زندگی و پاسداری از آن در برابر نيروهای اهريمنی توسط 
دو محافظ و تبلوری از كهن الگوی سه گانۀ مقدس است. 
قرارگيری دو طاووس در نقش نگهبان برای عنصر محوری 
درخت زندگی بر جايگاه معنوی آن به عنوان مرغ بهشتی 
تأكيد می ورزد. اين تصوير اشاره ای است به عالم ملکوت، 
جاودانگی و بهشت برينی كه طاووس با پاسداری از مدخل 
آن مانع ورود ارواح شرير و شياطين می شود. تصوير )4( 
نمونۀ ديگری از تركيب سه تايی است همان گونه كه در تصوير 
مشاهده می شود، در طرفين گلدانی كه سرو كوچکی در آن 
جای گرفته، دو طاووس به عنوان محافظان درخت زندگی 
به تصوير درآمده اند كه مفهوم بركت، باروری و حيات دوباره 
را در ذهن بيننده متبادر می كند. به طوركلی می توان گفت، 
اين نقش مايه بازتاب انديشه های ازلی و مفاهيم ژرفی است؛ 
كه در باورهای اسطوره ای، انديشۀ دينی و تفکر عرفانی ريشه 
داشته و هنرمند به منظور تجلی فضايی روحانی و مينوی با 
بهره گيری از زبان رمز و تمثيل آن را به شکلی محسوس بيان 
كرده است. در واقع آگاهی هنرمند از هم نشينی موزون طاووس 
و  سرو  در بردارندۀ مفاهيم معنوی در اماكن مذهبی بوده، 
به نوعی بيانگر پرواز روح به آسمان از فراز درخت سرو است.

سرو- هدهد: هدهد در زبان فارسی به نام های پوپك، شانه 
به سر، پوپو و شانه سرك معروف است )ياحقی، 1391: 871( 
و كنيه هايی چون ابوالاخبار، ابوالربيع، ابوسجاد و ابوعباد دارد 

تصوير 4. سرو-طاووس، كيجا تکيه،  بابل، دوره قاجار )نگارندگان، 1402(تصوير3. سرو-طاووس، تکيه تاج الدوله بابل، دوره قاجار )نگارندگان، 1402(
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)پورنامداريان، 1367: 366-365(. در باور ايرانيان پرنده ای 
سعد شناخته شده و به فال نيك گرفته می شود. او همچنين 
نماد تيزبينی است؛ زيرا گنج های پنهان را كشف می كند 
و از موانع راه خبر می دهد )شواليه و گربران، 1387، ج5: 
527-528(. جنبه های نمادين هدهد به ظريف ترين شکل در 
مضمون پردازی های شاعران و نويسندگان فارسی زبان بيان 
شده است. جلوه های حضور هدهد در عرصۀ نظم و نثر فارسی 
از يك سو برگرفته از نقش او در داستان حضرت سليمان و 
ملکه شهر سبا، بلقيس، و از سوی ديگر به دليل خصوصيات 
ظاهری اش نظير داشتن تاج و پرهای رنگين است. در آيۀ 22 
سورۀ نمل و روايات اسلامی به جايگاه معنوی هدهد به عنوان 
پيك رسالت اشاره شده است. در منطق الطير، هدهد به عنوان 
نماد پير و راهنما، رهبری مرغان را در هفت وادی عرفانی 
)طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت، فقر و فنا( بر 
عهده دارد. مرحبا ای هدهد هادی شده / در حقيقت پيك هر 
وادی شده )عطار، 1360: 9(. عطار همچنين، تاج سر هدهد را 
نشانه ای از حقيقت تعبير كرده است: حلهّ ای بود از طريقت در 
برش / افسری بود از حقيقت برسرش )عطار، 1360: 100(. در 
رسالۀ لغت موران، سهروردی هدهد را نمادی از پير و حکيم 
دل آگاهی می داند كه در ميان بومان روزكور افتاده است. در 
صفير سيمرغ، رمز نفس ناطقه است؛ كه  استعداد سيمرغ شدن 
دارد و در قصۀ الغربه الغربيه پيام آور الهام يا خود، قوّت الهام 
است )پورنامداريان، 1367: 366(. در ادب فارسی جنبه های 
نمادين هدهد همچون رازدانی، تيزبينی، پيام رسانی، رهبری 
و هدايت دست مايۀ شاعران بوده است. تصوير)5( نيز به طور 
ضمنی به نقش پيام رسانی هدهد و راهبری او در سير سفر 
از خاك به سوی افلاك اشاره كرده است. اين پرنده پيشوای 
شيفتگان و سالکان حق دانسته می شود؛ چرا كه پرنده، روح 
و جان آدمی را به سرمنزل كمال كه همان قلب هستی است، 
سوق می دهد. در اين تصوير، بر فراز درخت سرو به منزلۀ 
منزله  به  منقار  با ستاره ای در  درخت كيهانی، دو هدهد 
نمادی از »الوهيت و تعالی« ترسيم شده اند. به نظر می رسد، 
اين تصوير برداشتی از داستان حضرت سليمان و تمثيل های 
عارفانه عطار در منطق الطير بوده و هنرمند با بهره گيری از 
رمز و نماد، بر جايگاه معنوی هدهد به عنوان پيك خاص و 
مرشد راه در طی طريق حق و رسيدن به سرمنزل مقصود 

تأكيد ورزيده، معانی و انديشه های ازلی را بيان كرده است.
سرو- مرغابی: در اسطوره های فرهنگ های گوناگون مرغابی 
پرنده ای خالق و نماد جاودانگی تلقی می شود )ميتفورد، 1394: 
58(؛ وی همچنين مظهری از سعادت، وفاداری، نيك بختی و 
واسطۀ ميان آسمان و آب است )كوپر، 1400: 366(. در برخی از 

باورها نشانۀ راهنمايی اغفال ناشدنی دانسته می شود و به صورت 
متداول آن را با قدرت حيات مربوط می دانند )شواليه و گربران، 
1379: ج1: 113(. در تصاوير )6 و 7( نقش مايۀ مرغابی در 
تركيب با سرو مشاهده می شود. به نظر می رسد، تجربه های 
زيستی مردمان منطقۀ مازندران در هم نشينی با طبيعت و 
شرايط زندگی كشاورزی موجب وابستگی معيشتی مردمان 
اين منطقه به آب و در نتيجه، تقديس و تکريم آن شده است؛ 
ازاين رو حضور گياهان و پرندگان مرتبط با اين عنصر حياتی 
به ويژه مرغابی سانان در آثار هنری حاكی از باورهای مردمی 
است كه نمونه های فاخری از آن در هنر ساسانی نمود يافته 
و در يك سير تاريخی در انواع آثار هنری جلوه گر شده است. 
اعتقادات مرتبط با نماد مرغابی بر ارتباط اين پرنده با آب و در 
نتيجه، ايزد بانوی آناهيتا به عنوان مظهری از آب های پاك و 
باروری در ناخودآگاه مردمان اين مرز و بوم ريشه دارد. بنابراين 
می توان گفت، قرارگيری دو مرغابی در طرفين درخت سرو 
بيانگر پاسداری و حفاظت از درخت زندگی است. هم نشينی  
اين دو نماد و قرارگيری آن ها در بنای مقدس تکيه، جاودانگی 

و حيات دوباره را  مورد تأكيد قرار می دهد.

سرو در تركيب با نقوش گياهی

سرو- نيلوفر: نقش مايۀ نيلوفر يکی از مهم ترين و كهن ترين 
نقوش به كار رفته در انواع هنرهای ايران است و روايت های 

تصوير5. سرو- هدهد، تکيه زوارده، شهرستان بابل، دوره قاجار )نگارندگان، 1402(
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بسياری دربارۀ آن در اسطوره های پيشازرتشتی، زرتشتی و 
پسازرتشتی وجود دارد. براساس روايات پيشازرتشتی، مهر 
از درون گل نيلوفر بر روی بركه آبی كه متعلق به آناهيتا 
بوده است، متولد می شود. در روايات زرتشتی مهر را فرزند 
آناهيتا دانسته اند. طبق اين روايات آناهيتا پس از زايش مهر 
در غاری تاريك وی را بر روی برگ گل نيلوفر قرار می دهد. 
در روايات پسازرتشتی دوشيزه ای باكره از نطفه زرتشت كه 
درون گل نيلوفر در اعماق آب ها نگه داری می شود و حاوی فرّ 
زرتشت است؛ باردار شده و منجی آخرالزّمان )سوشيانس( را 
كه فره مند است، به دنيا می آورد )محمدی خبازان، 1397: 
23(. افزون بر اين به عنوان نمادی كيهانی كه هستی از آن 
به وجود آمده، وجه قدسی يافته مظهر روشنگری، جاودانگی، 
باروری، تجديد حيات و گشودگی معنوی است. گلبرگ های 
بی شمارش پرتوهای خورشيد را به ياد می آورد و نماد تولد 
مافوق بشری يا خداوندی است؛ زيرا بدون آلوده شدن از 
آب های تيره بيرون می آيد )كوپر، 1400: 389-390(. از 
اين رو، حضور گستردۀ آن را در هنر ايران از دوره باستان تا 

دوره اسلامی به وضوح می توان ديد.
پس می توان گفت، در تصوير )8( نيلوفر به  عنوان نماد 
خورشيد و سرمنشأ حيات و آفرينش بر فراز درخت سرو 
قرار گرفته، نيلوفر گياهی است كه در لجن می رويد و جهت 
آن رو به آسمان است. گلبرگ های آن كه نماد خورشيد 

هستند؛ در برابر تلألؤ نور خورشيد و آسمان، حالتی بلورين 
و لطيف دارند كه برگرفته از لطافت آب است. در واقع پيوند 
آب و آتش يا همان آب و نور در اينجا، دركنار سرو ،  نمادی 

از جاودانگی است. 

سرو در تركيب با نقوش هندسی

سرو – محراب: واژه محراب در فرهنگ لغات عرب از 
ريشۀ حرب و در معانی چون مرد جنگاور و شجاع، صدر 
خانه، بلندترين اتاق يك بنا، صدر مجلس، شريف ترين مکان 
آمده )يونسی، 1343: 423-425(؛ محراب به معنی جايگاه 
امام و برترين مکان مسجد است )ابن منظور،1426: 780(. 
راغب اصفهانی محراب را محل جهاد با وسوسه های نفسانی 
می داند )بلخاری قهی، 1395: 62(. از محراب در سوره های 
آل عمران آيات 37 و 39، مريم آيۀ 11 و سبا آيۀ 13 ياد شده 
كه برای توصيف مکانی مقدس، پناهگاه، قرارگاه و عبادتگاه 
به كاررفته است. در نظام اعتقادی و آموزه های توحيدی اسلام، 
محراب سرشار از ارزش ها و باورهای عميق معنوی است؛ كه 
به طور ضمنی بر پيوند زندگی با عالم ملکوتی اشاره دارد. 
محراب به عنوان بخشی از يك مکان مقدس بيانگر مركزی 
است كه به كعبه منتهی می شود و فرد مؤمن را در مسير توحيد 
و يگانگی رهنمون می كند. مركزی كه نقطۀ اصلی حركت و 
بازگشت است و همه چيز حول آن می چرخد. شکل محراب 

تصوير7. سرو- مرغابی، تکيه زوارده، بابل، دوره قاجار )نگارندگان، 1402( تصوير6. سرو- مرغابی، تکيه بيزكی، شهر جويبار، دوره قاجار )نگارندگان، 1402(
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با قوس هايش تمثيلی از گنبد آسمان، بازتابی از حقيقت و 
محل تجلی خداوند است )شواليه و گربران، 1387، ج5: 156( 
كه به سبب انعکاس كلام الهی در نماز، هويت روحانی يافته 
و آن را مظهر پروردگار دانسته اند )بوكهارت، 1386: 181(. 
محراب به واسطه شکل درب گونه اش، معرف نوعی درگاه برای 
گذر از عالم محسوس و ورود به عالم معناست. دری كه به 
جهان مينوی گشوده می شود و عابد را به مقصد ازلی و ابدی 
می رساند. تصوير )9( تركيب درخت سرو با قاب محرابی را 

نشان می دهد. همان گونه كه پيش تر بيان شد، محراب مکان 
عروج و ورود به فضای قدسی است كه تنها اوليای منتخب 
خدا در سايۀ فيضان نور الهی مجاز به عبور از اين درگاه و 
عروج به عالم ملکوت هستند. از آن جا كه اين آرايه بر بنای 
مقدس تکيه به عنوان تجلی كالبدی فرهنگ شيعی و قيام 
امام حسين )ع( نقش بسته است. گويی به كارگيری نقش 
سرو در جايگاه محراب از نظر معنايی به حضور معنوی سالار 
شهيدان امام حسين )ع( اشاره دارد كه همچون سروی آزاده 
در راه حق ايستادگی ورزيدند. افزون بر آن، قرارگيری دو 
سرو كوچك در بالای قوس محراب نيز تجسمی از كهن الگوی 
لوّامه و  امّاره،  يادآور سه گانه های نفس  و  سه گانۀ مقدس 
مطمئنه  است كه با مفهوم محراب به عنوان محل حرب و 
جهاد با نفس، پيوند معنايی يافته، همچنين مصداقی از سه 
ركن اصلی عرفان اسلامی يعنی شريعت، طريقت و حقيقت 
است )شيمل، 1400: 79-80( كه در اينجا می تواند اشاره 
به امام حسين )ع( به عنوان اسوه راستين انسان كامل در 
مسير حق و حقيقيت باشد. در تصوير )10( نمونه ديگری 
از اين تركيب مشاهده می شود. به نظر می رسد، اين تصوير 
صورت مثالی از بهشتی است كه خداوند در قرآن كريم به 
مؤمنان وعده داده است. محراب يا نمازگاهِ پيشوا كه در واقع  تصوير8. سرو- نيلوفر، تکيه عبدالحسين خانی، روستای مقريکلا، بابل، 

دوره قاجار )نگارندگان، 1402(

تصوير9. سرو محراب، تركيب سه گانه، مصلی هادی شهر، دوره قاجار 
)نگارندگان، 1402(

تصوير10. سرو محراب، تركيب سه گانه، مصلی هادی شهر، دوره قاجار 
)نگارندگان، 1402(
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جهت قبله مسلمين را نشان می دهد، نمودی از وحدت و 
يکپارچگی است كه در اينجا در امتزاج با سروی كه اعتدال و 
راست قامتی دارد، به صورت ضمنی تداعی گر امام و نمازگزار 

بوده، بر حقانيت امامت و ولايت اشاره می كند.
سرو-لوزی: لوزی نماد چشم همه جا نگرنده و نيز طلسمی 
برای دور نگاه داشتن چشم بد بوده )هال، 1392: 16(؛ اعتقاد 
به شورچشمی از روزگاران كهن در ميان جوامع بشری رواج 
داشته و آثار آن تا به امروز نيز بر جای مانده است. براساس 
اين باور انواع طلسم و تعويذ برای جذب نيروهای ماورايی 
به منظور دفع حوادث ناگوار متداول شد. اعتقاد به طلسم های 
بازدارنده، منجر به پيدايش نقوشی رمزگونه بر اشيا و آثار 
پركاربردترين  از  يکی  هنری شده است. طلسم چشم زخم 
طلسم های محافظ محسوب می شود و صورت تجسمی آن، 
چشم انسان و يا شکل لوزی است. نقش مايه چشم زخم در 
پيوند با باورهای مردم مازندران كاربرد فراوانی در تزيينات 
معماری داشته، آن را به سنتی برای دور داشتن از هرگونه 
گزند بدچشمی تبديل كرده است. در اين بين نقش مايۀ لوزی 
با تأكيد بر خاصيت طلسمی و تعويذی از فراگيرترين نقوش 
اين خطه به شمار می آيد. اين نقش در فرم های ساده و تلفيقی 
در بناها نمود يافته است. در تصويرهای )11 و12( نمونه هايی 

از تركيب سرو با لوزی مشاهده می شود. به نظر می رسد، 
هنرمند بومی با اعتقاد به جنبه های نمادين و طلسم گونه 
اين نقش مايه، از يك سو برای دفع چشم زخم و دور ماندن از 
بلايا و از سويی ديگر برای جذب نيروهای خير و رحمت آن 
را ترسيم كرده است. می توان گفت، همراهی اين دو نقش مايه 
مفاهيمی چون بركت، شفابخشی، جاودانگی و باروری را در 

ذهن بيننده تداعی می كند. 

تركيب سرو با نقوش آسمانی

سرو- خورشيد: خورشيد يکی از نقوش پرتکرار در تركيب 
با نقش مايۀ سرو است؛ كه گاه به شکل تجريدی و گاه به صورت 
چهرۀ يك زن با زيبايی آرمانی ايرانی ها يعنی صورتی گرد، 
ابروان به هم پيوسته، دهان غنچه و خال برگونه ديده می شود. 
نقش معروف خورشيد خانم در بسياری از آثار هنری نيز ديده 
می شود. در يسنه از خورشيد به چشم اهورامزدا تعبير شده، 
در نمادگرايی اسلامی نيز خورشيد به منزلۀ چشم همه آگاه 
و همه نگر خداوند است )كوپر، 1400: 141(. به نظر می رسد، 
تجسم خورشيد با چهرۀ انسانی به نقش آگاهانۀ او اشاره دارد. 
در تفکر ايرانی برای خورشيد قدرت پاك كنندگی قائل هستند؛ 
چنان كه پس از مرگ كيومرث كه نطفۀ او بر زمين پاشيده 
شده بود، در نور خورشيد پالايش يافت و اولين زوج انسانی، 

تصوير11. سرو- لوزی: تکيه باغبان محله، شهرستان جويبار، دوره قاجار، 
تصوير12. سرو-لوزی، امامزاده قاسم، آمل، دوره قاجار9 )نگارندگان، 1402()نگارندگان، 1402(
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مشی و مشيانه، به وجود آمدند. در فقه اسلامی نيز خورشيد 
در زمرۀ تطهيركننده ها است؛ همچنين در ابتدای سورۀ 91 
قرآن  -»الشّمس« - خداوند بدان سوگند يادكرده است )ياحقی، 
1391: 339(. در عرفان اسلامی خورشيد نمادی از الوهيت و 
نور وحدانيت است؛ كه جلال و جمال ايزدی را متجلی كرده 
و نور وجودش به جهان روشنايی می بخشد. همان گونه كه 
خداوند در آيه 35 سورۀ نور، خود را نور آسمان ها و زمين 
می داند. در فرهنگ های مختلف، خورشيد مظهر عظمت، تفکر، 
آگاهی، روشنگری، عقل، بينش معنوی و آفرينندگی است 
)اسماعيل پور، 1377: 20(. در تبيين هم نشينی نقش مايۀ 
خورشيد و سرو می توان گفت، نماد سرو بيانگر حفظ ارزش های 
معماری بومی-اسلامی با مفاهيم سرافرازی، راستی، سبزی 
و پايداری است كه با خورشيدی كه نقش مهمی در به ثمر 
رساندن آن دارد، امتزاج يافته، خورشيد كه در برخی از آرايه ها 
بر فراز سرو نقش بسته است؛ تداوم مفهوم اسطوره ای درخت 
كيهانی را بيان می دارد؛ كه ريشه در باورهای اسطوره ای ايران 
باستان دارد، در طول زمان با تفکرات دينی انطباق يافته به 
يکی از نمادهای مقدس هنر اسلامی تبديل شده است. تركيب 
اين دو نقش مايه افزون بر ارزش های بصری و زيبايی شناختی، 
مفاهيم عميق و پيچيده ای را بازتاب می دهند كه حاكی از 
توجه هنرمند بومی بر جنبه های نمادين و مفاهيم مرتبط با 
آن ها همچون، جاودانگی، رستاخيز و نيروی حيات است. در 
واقع، اين آرايه نمادی از كمال و تماميت بوده و بر تقدس و 

الوهيت خورشيد تأكيد می ورزد )تصوير 13(.
نقش تركيبی شير و خورشيد  سرو-شير و خورشيد: 
نمود  اشکال و معانی متنوعی  با  ايران  در فرهنگ و هنر 
يافته است. طبق شواهد باستان شناسی قدمت آن به هزارۀ 
چهارم پيش از ميلاد می رسد )جعفری دهکردی و همکاران، 
1400: 271(. در دوران اسلامی قديمی ترين اثر با نقش شير 
و خورشيد مربوط به سکۀ يکی از پادشاهان سلجوقی قونيه، 
به نام سلطان غياث الدين كيخسرو بن كيکاوس )634-642 
هـ.. ق( است )مقنی پور و اكبری، 1401: 104(. نمونه هايی 
از اين نقش مايه بر روی سکه های ايلخانيان در زمان سلطان 
محمد خدابنده نيز ظاهر شده است؛ اما حضور پرتکرار آن را 
در سکه های صفوی به ويژه در زمان شاه عباس می توان ديد 
)خزايی، 1380: 39(. از ميان تعابير مختلفی كه از محتوای 
مفهومی نقش شير و خورشيد شده است؛ دو مفهوم نجومی و 
مذهبی می توان برداشت كرد. از نظر علم ستاره شناسی كهن، 
برج اسد خانه خورشيد است. به نظر می رسد، ارتباط گرمای 
برج اسد )ميانه تابستان( با سرشت آتشين خورشيد و نيز 
شباهت ظاهری يال شير به پرتوهای خورشيد در شکل گيری 

اين انديشه مؤثر بوده است )طاهری، 1391: 89(. افزون بر آن، 
تركيب شير و خورشيد در ايران نمادی از ساكن شدن قدرت 
خورشيد در شير است )جابز، 1370: 76(. طبق نظر منجمين، 
هرگاه خورشيد در برج اسد قرار گيرد زمان آرامش و آسايش 
است؛ به همين دليل آن را به نمادی خوش يمن تعبير كرده اند. 
نقش شير و خورشيد در دوران اسلامی با مفهوم مذهبی بر 
آثار گوناگون متجلی شد. در اواخر دورۀ سلجوقيان به دليل 
تعصب و گرايش آنان نسبت به اصول اعتقادی شيعه به عنوان 
نماد تشيع، در تزيينات اشيا و بناهای مذهبی شکل گرفت؛ 
در تبيين محتوای مذهبی تركيب شير و خورشيد می توان 
گفت، اين نقش به گونه ای نمادين بر جانشينی حضرت علی 
)ع( پس از پيامبر )ص( دلالت دارد. در روايات دينی و منابع 
ادبی، علی )ع( با صفاتی چون، شير، شير حق، صفدر، اسد 
و اسدالله توصيف شده اند. از سويی ديگر، هنرمندان دورۀ 
اسلامی خورشيد را نمادی از پيامبر )ص( می دانستند )خزايی، 
1381: 55(. همان گونه كه در تصوير )14( مشاهده می شود. 
بر فراز نقش مايۀ سرو نقش شير با شمشيری در چنگال 
راست و خورشيدی با چهرۀ انسانی به تصوير درآمده است. 
بر اساس منابع تاريخی در ايران تا دورۀ فتحعلی شاه قاجار 
)1176-1213هـ.. ق( دو پرچم وجود داشت؛ كه بر روی يکی 
از آن ها نقش ذوالفقار، شمشير علی )ع(، و بر ديگری نقش 

تصوير13. سرو-خورشيد، تکيه زوارده، بابل، دوره قاجار )نگارندگان، 1402(
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شير و خورشيد ترسيم شده بود. در زمان محمدشاه قاجار 
)1213-1227 هـ.. ق( شمشير ذوالفقار در چنگال شير كه 
بر بالای آن خورشيد قرار گرفته، به عنوان نشان تکامل يافتۀ 
ايران، بر پرچم، سردر اماكن دولتی و نيز سکه ها نقش می بندد 
)خزايی، 1380: 39؛ ياحقی،1391: 535(. از آنجا كه محل 
قرارگيری تصوير مذكور بر بنای تکيه است؛ به نظر می رسد 
محتوای مذهبی نقش شير و خورشيد يعنی بازنمايی نمادين 
حقانيت حضرت علی )ع( در جانشينی پس از پيامبر )ص( 
به عنوان مهم ترين اصل تشيع مدنظر هنرمند بوده ، امتزاج 
اين دو نقش مايه به طور تلويحی بر امامت و هدايت شيعيان 

توسط خاندن پيامبر اشاره می كند.
سرو در تركيب با خط نوشته: كتيبه ها از شاخصه های 
مهم معماری اسلامی به لحاظ معنايی و تزيينی محسوب 
می شوند؛ كه به دليل ماهيت مکتوب خود زبان گويای مبانی 
اعتقادی، فرهنگی و هنری هر دوره ای بوده، اطلاعات مهم و 
قابل استنادی دربارۀ بنا ارائه می دهند و مضامين متنوعی را 
در برمی گيرند. از جمله، تاريخ احداث بنا، نام معمار و بانی 
بنا، احکام و فرمان ها، عبارات مذهبی، اسماء جلاله، آياتی از 
مصحف شريف، شعارهای توحيدی، احاديث اهل بيت )ع(، 
نام پيامبر )ص( و امامان معصوم )ع( و در برخی موارد شعر و 
مضامين ادبی در سطوح داخل و خارج بناها بر روی كاشی، 

آجر، گچ و ... ديده می شود. تصوير )15( مربوط به بنای 
سقانفاری است كه در آن نام های مقدس الله، محمد، علی، 
فاطمه، حسن، حسين و حضرت عباس نگاشته شده است. 
در تبيين اين تركيب می توان گفت، محتوای كتيبۀ مزبور 
با توجه به كاربری بنا انتخاب شده، در فرهنگ اعتقادی 
مردم مازندران بنای سقانفار منسوب به حضرت عباس )ع( 
است. گويی هنرمند بومی قصد داشته بدين ترتيب ارادت و 
احترام قلبی خويش را نسبت به آن حضرت و اهل بيت )ع( 
ابراز دارد. در اين تصوير، نقش مايه سرو در پيوند معنايی با 
عبارت "يا حضرت عباس ادركنی" قرار گرفته، به طور ضمنی 
بر ايستادگی و راست قامتی ايشان در مسير حق اشاره دارد. 
تصوير )16( نمونه ديگری از تركيب سرو با خط نوشته است. 
همان گونه كه در تصوير ديده می شود، بر فراز سرو نام مبارك 
حضرت علی )ع( به عنوان تأكيد بر مقام معنوی و ملکوتی 
ايشان كه نقش به سزايی در تکوين فرهنگ شيعه داشته اند، 
نگاشته شده؛ بديهی است، انتخاب چنين مضمونی بر مبانی 
اعتقادی شيعی يعنی اصل امامت و حقانيت حضرت علی )ع( 
در رهبری امت پيامبر )ص( بعد از ايشان تأكيد دارد. افزون 
براين، تصوير مزبور مصداقی از تركيب سه گانه های مقدس 
است. با توجه به ماهيت شيعی بنا به نظر می رسد، نمودی از 

سه گانۀ الله، محمد و علی باشد.

تصوير15. خط نوشته و سرو، سقانفار زوارده، بابل، دوره قاجار )نگارندگان، 1402(تصوير14. سرو- شير و خورشيد، تکيه زوارده، بابل، دوره قاجار )نگارندگان، 1402(
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نتيجه گيري

نقش مايه ها تجسدی از باورها و آيين هايی هستند كه طی سده ها در ژرفای انديشه ها جای گرفته و در فراسوی 
حافظه ها جايگزين شده اند. هنرمندان در پيوند با گذشته، بسياری از نقوش را به كارگرفته اند. شکل گيری اين نقوش 
مبتنی بر باورهای جمعی و نگرش های آيينی مذهبی بوده است. آرايه به عنوان يکی از عناصر معماری سنتی در 
جهت به عينيت رساندن راز و رمزهايی در ساحت مفهومی، بيانگر هويتی متمايز از اين نوع معماری است. در 
معماری بومی مازندران هنرمند با استعانت از عناصر طبيعت باورها و اعتقادات خود را در جهت ارضای نيازهای 
روحی و روانی خويش به نمايش گذارده است. يافته های پژوهش نشان می دهد، درخت سرو از نقش مايه های 
جاودانه ای است كه نمونه های بديعی از آن بر كالبد بناهای بومی مازندران نقش بسته و به آن ها معنا و هويتی 
ويژه بخشيده است. هنرمندان با بهره گيری از جنبه های نمادين اين آرايه و نيز گزينش آگاهانۀ نمادهای جانوری، 
گياهی، هندسی و خط نوشته در تلفيق با سرو تركيبی شگفت از رمزهای تصويری و صور مثالی را به عينيت 
رسانده اند. بنيان های ذهنی نقش سرو كه برخاسته از روايت های كهن اساطيری، باورهای مردمی و نگرش های 
آيينی است؛ در دورۀ اسلامی نيز جايگاه آيينی و مقدس پيشين خود را حفظ كرده و با وام گيری از مفاهيم قرآنی 
و آموزه های دينی مصاديق جديدی به آن افزوده شده؛ از اين روست كه افزون بر بناهای مسکونی بر بسياری از 
بناهای مقدس نيز نقش سرو مشاهده می شود. نمونه های پرشماری از اين نقش مايه با هدف تجلی جلوه هايی از 
حقيقت معنوی و تجلی آزادگی و راست قامتی سرور شهيدان امام حسين )ع( در مسير حق بر كالبد تکايا نمود 
يافته است. نگارۀ سرو در بناهای اين خطّه متناسب با ماهيت و نوع كاربری بنا با زبان تمثيلی در قالب مفاهيمی 
چون درخت كيهانی، درخت زندگی، بهشت برين، بركت، باروری، جاودانگی به كار رفته و نحوۀ بازنمايی اين 
نقش مايه از نظر سبك به شيوۀ واقع گرا، تجريدی و انتزاعی است. اين نقش مايه از حيث تکنيك مطابق با اقليم 
منطقه و نوع مصالح با فنونی چون بندكشی، آهك بری، تخمه درآوری، نقاشی ديواری، برش روی چوب و نقاشی 

تصوير16. خط نوشته و سرو، تکيه تاج الدوله، بابل، دوره قاجار )نگارندگان، 1402(
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روی چوب اجرا شده؛ درواقع، تکرار نقش سرو به عنوان يك نماد در معماری مازندران تأييدی است برجايگاه 
آن در نظام اعتقادی مردمانی كه به اين نقش مايه قداست بخشيده و برای آن ارزش های ماورايی قائل شده اند.

پي نوشت

1. Gaokerena
در آيات 43 سوره الدخان و 52 سوره الواقعه، از زقّوم نام برده شده است.. 2
نوعی بنای مذهبی در معماری بومی مازندران، كه به ياد ساقی كربلا حضرت ابوالفضل و به منظور برگزاری عزاداری های ماه . 3

محرم در اين منطقه ساخته شده است.
4. Airyanem Vaejah
5. Vahvi Daitya 
6. Ovagdat
7. Geusha Urvan
8. Sarsaok

ساختار اصلی بنا مربوط به قرن 8 هـ.. ق بوده، اما اين نمونه تزيين متعلق به دوره قاجار است.. 9

منابع

قرآن كريم. ترجمه فولادوند.- 
ابن منظور لسان العرب. )1426ق(. الدار المتوسطيه للنشر و التواريخ الجمهوريه التونسيه: تونس.- 
ابن فندق، ابوالحسن علی. )1317(. تاريخ بيهقی. تهران: بنگاه دانش.- 
اسماعيل پور، ابوالقاسم. )1377(. اسطوره بيان نمادين.  تهران: سروش.- 
الياده، ميرچا. )1389(. رساله در تاريخ اديان. تهران: سروش.- 
-----------. )1399(. تصاوير و نمادها. ترجمه محمد كاظم مهاجری، تهران: كتاب پارسه.- 
آموزگار، ژاله. )1398(. تاريخ اساطيری ايران. تهران: سمت.- 
باجلان فرخی، محمدحسين. )1392(. اسطوره و آيين. تهران: نشر افکار.- 
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5 Abstract

Decoration in Iranian-Islamic architecture talks about the emergence of beliefs and 
i deals that have been localized and embodied in the body of buildings. Maknoon’s 
thoughts in these arrays reflect the concepts and beliefs of the spirit of the times. The 
presence of all kinds of motifs in architecture represents eternal ideas in a conceptual field 
that have emerged through symbolic motifs. Among the multitude of motifs, plant motifs 
have played a major role in the decorations of Iranian Islamic architecture. The cypress 
pattern is one of the ancient symbols that has always been manifested in various forms in 
the buildings of Iran from the ancient times to the Islamic era. Due to the rich content of 
this motif in the native architecture of Mazandaran, many and original examples of it can 
be seen on the structure of buildings, which indicates the valuable position of this symbol 
among the people of the region. The current research has been carried out with the aim 
of discovering the hidden and semantic layers of the role of cedar in the architecture of 
Mazandaran during the Qajar era, and it analyzes 18 Qajar buildings of this region with 
a developmental excavation based on a qualitative method and a descriptive-analytical 
approach. The authors are trying to answer this question by using documentary and field 
studies, what are the hidden and semantic layers of the role of cedar in the architectural 
decorations of Mazandaran during the Qajar period? The findings show that the mental 
motifs of the cypress pattern originated from mythological narratives, ritual beliefs and 
religious beliefs of the people of the region, and in combination with motifs such as animal, 
vegetable, geometric, asemani and calligraphy, according to the use of Qajar buildings 
in Mazandaran, have been expressed in the form of concepts such as fertility, blessing, 
immortality, freedom, uprightness and rebirth, and artists have used the symbolic aspects 
of this motif. Furthermore, the conscious selection of other motifs in combination with it 
has made a wonderful combination of pictorial codes and exemplary images objectified 
by using various techniques.

Keywords: Qajar era, Mazandaran, Symbols, Decorations of religious buildings, Cypress 
motifs
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